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 چکیده

اد بیست و پنج ی بهمنی  با هدف بررسی دقیق تعدمحمدعلی صفات ادبی و شاعرانه )رنگارنگ( در اشعار دربارهاین پژوهش 

هایی ها و آرایهر واژهها بسامد و تکرااین یافتهی ادبی بوده و حاصل هاصفتی بهمنی، در زمینه موصوف و محمدعلغزل از اشعار 

ست، شده است که راه بیان احساسات شاعر را فراهم کرده و مشخصه و سبکی خاص به شعر او بخشیده، صورت گرفته ا

داد های پژوهش نشان داد که  تعیافته برداری بوده است.یشفها ی دادهابزار گردآورشناسی پژوهش بنیادی ـ تحلیلی و روش

ها صناعات ادبی، کنایه و استعاره مکنیه بسامد بالایی داشتند و غزل شاعر شناسایی شد که در آن 25صفت رنگارنگ در  135

هش های سبکی اشعار محمدعلی بهمنی، نگاه تازه به طبیعت، و مسائل موجود در جامعه در اشعار وی است. در این پژواز ویژگی

ای در اشعار خویش باعث انگیز، همراه با زبان و اصطلاح محاورهگیری از عناصر خیالبا بهرهسعی شده است نشان دهد که شاعر 

 ماندگاری شعرش شده است. 

 های کلیدیواژه

 صفات رنگارنگ، ادبی،  محمدعلی بهمنی، غزل، استعاره مکنیه 

 

  

                                                                 
 .استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بیجار* 

 .شناسی ارشد ادبیات از دانشگاه پیام نور واحد بیجارکار آموختهدانش** 

 تاریخ پذیرش:                      تاریخ دریافت:



 مقدمه ـ1

« سایه»ند و با حضور رهی معیری و هوشنگ ابتهاج زهمچون بهار و شهریار جوانه میهایی معاصر غزل با چهره یدورهدر 

 محمدعلیدر غزل که زبان خاص خود را دارد  ایچهرهپنجاه شمسی با حضور  ی. دههنشیندو بانو سیمین بهبهانی به بار می

در آن چاپ « روشنفکر» یمجلهمحل کار او بود و « تابان» یچاپخانهدوازده سالگی ، شعر گذاشت در ده یعرصهبهمنی پا به 

هنوز هم غزل »: گویدخود بهمنی می. هموار کند، و این باعث شد که بهمنی راهی برای رسیدن به شعر و آفرینش ادبی. شدمی

 3«دانمبعد از نیما را نوعی لجبازی می

ز شعر راحتی پس ا کوشیدند که این نوع شعری، «غزل»همچون بهمنی و منزوی و بهبهانی ضمن وفاداری به  سرایانیغزل

ران تسلط پاسداری کنند و به همین سبب است که شرایط دنیای مدرن و روابط اجتماعی دو، نیمایی نیز متحول و به روز

بهمنی هم سهل و ممتنع  های. غزلتوان در شعرهای نئو کلاسیک و غزل گفتارهای بهمنی به روشنی دیدماشینیسم را نیز می

سراید و آنان که با شعر و می دارشناسنامهاو در انواع دیگر شعر نیز . غزل نیست با این حال تمام بضاعت شعر بهمنی. است

 . ختهم نباشد آن را باز خواهند شنا یاتازه یسرودهحتی اگر نام او را در کنار ، کلام انس و الفتی دارند

نی است که با بهم محمدعلیعناصر صور خیال( در اشعار ) شعر آفرینیباییزمسئله اصلی در این پژوهش بررسی عوامل 

شعری زیبایی را به تصویر  هایترکیبتشخیص( توانسته ، ایهام، استعاره مکنیه، کنایه) از جمله، بسامد بالایی از این عناصر

ا هدف آشنایی پژوهش حاضر ب. باشدها و احساسات درونی شاعر میبکشد که منجر به گیرایی و ماندگاری و بازگوکننده اندیشه

ه اینکه موضوع ببا توجه . بهمنی و تحلیل ترکیبات وصفی شاعرانه و ادبی انجام شد محمدعلیت ادبی و  بلاغی در شعر با صفا

ر خیال پرداخته صفات ادبی و شاعرانه موضوعی نو و تازه و کمتر به این موضوع پرداخته شده در دیوان بهمنی به جستجوی صو

 . پژوهشگران قرار گیرد یاستفادهمورد های کلامش بیشتر نمایان شود و تا زیبایی

 معرفی شاعر    ـ2

 متولد»: گویدمی اشکودکی دوران و دـتول یدرباره او ودـخ. آمد دنیا به دزفول در1321 ماه فروردین در بهمنی محمدعلی

 شده  ثبت نیزام نامهشناس. نا شدمـآش تـحرک در دنیای با، خانوادگی سفری درام شنیده که آنگونه هستم1321 ماه فروردین

 هایمتابیبی که سالهاست اینک واند کرده را تحملـم الیانیـس زـنی رجـک و ری هرـش. تمـهس تهران پاگرفته  اما است دزفول

 . (81: 1383، قزوه) «داشت خانگی خانه  ادرم مکتبـم و ودـب نـراه آه سوزنبان پدرم. برده ام بندرعباس به را

 بسته متعصب و نـخش پدر وسیله  به، بود فرانسه و عربی زبان دو به آشنا حدودی تا و آگاه زن که مادرم خانه  مکتب»

 تمام کارکردن هب ناچار و من داد یـنم را دگیـزن کفاف، گرفتمی راه آهن در سوزنبانی کار از خود که هم حقوقی و بود شده

 . (48: همان) «بودم پی در پی کاریهای شب با وقت

 سر سالگی فتهاز  خانواده شرایط دلیل به روزها آن در مدرسه جای به بود سرودن شیفته  نوجوانی و کودکی از که بهمنی

ه ـب نفکرـروش ی     مجل ه در1331 الـس در یعنی سال همان در و سرود سالگی نه در را شعرش اولین بهمنی. درآورد چاپخانه از

 . رساند چاپ

 پنجاه یدههدر  رـنشهای هـمؤسس رینـبهت از یکی بامداد. آورد در بامداد نتشاراتا از سر کار جوی و جست در او بعدها

، است نیمایی شعرهای از ایمجموعه هـک «لال باغ» عنوان تحت 1350 سال در را شعرش یمجموعه اولین حال ینا با. بود

 وزنبی شعرهای ییرندهدربرگ که را «زنیوبی در« 1351 سال در لال باغ از پس او. رساند چاپ به بامداد انتشارات توسط
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 چاپ به را «کفتر، کلاه، گیسو»عنوان تحت عر کودكـش از یامجموعه 1355 الـس در دـبع سال 4 و. رساند چاپ به، اوست

 برای دلم گاهی»غزل مجموعه انتشار با 1369 سال در اینکه تا بردمی سر به خبرییب و سکوت در سال 13 مدت به او. رساند

 ادبیاش زندگی در را یاتازه فصل و شد روبرو استقبال و اشتیاق از عظیمی موج با درخشید و خوش بسیار «میشود تنگ خودم

 . نمود آغاز جدی صورت به را ادبیاش فعالیت ود کهـب سال همین از. زد رقم

 چاپش زمان ال ازـس سه هنوز که جائی تا شد روبرو استقبال با چنانآن «شودمی تنگ خودم برای دلم گاهی»  یمجموعه

 . دارد ادامه هم هنوز استقبال این. گردید چاپ تجدید بار3 بود نگذشته

 هوای نفس درـت» وانـعن تحت ایصفحه و نمود آغاز هرمزگان ندای ینامههفته با را خود همکاری1374 سال در بهمنی

 رساند چاپ به را «نیدنی استـش اعرـش» عرـش هـمجموع77 سال رد او. داد قرار خود مشتاقان پیشگاه در هفته هر در را «شعر

 استقبال مورد شدت به نیز مجموعه این. شد بازاری روانه کاست و دی سی همراه به او «است عشق» یمجموعه بعد سال یک و

 . گرفت قرار جوانان

 در و دـگردی رانـای یراسغزل برترین عنوان به «مهر خورشید» تندیس دریافت به موفق 1378 سال در او

 و ری شعرـسراسی رهـکنگ مینـشش زاریـبرگ با همزمان هرمزگان استان ارشاد و فرهنگ یاداره همت با 1383 سال

 کلاسیک شعر اول وان مقامـعن به «سرو» تندیس دریافت به موفق 1385سال در و. گردید برگزار بهمنی نکوداشت جوان داستان

 چتر، «1382 سال در را «دارد نسوزیهای واژه هـخان این، «1380 سال در را «بده امانم» های شعریهمجموع او همچنین. گردید

 رینـآخ و 1388 سال در را «کنممی فکر غزل و هنوزام دهـزن من، «1386 سال در را «نمیشود خیس که خیال چه؟ برای

 . رساند اپچ به 1389ال ـس در «آزاد نفسـت» وانـعن اـب را عریـش یمجموعه

 را او ب شعرهایـغال زلـغ اـام، تـاس ردهـک ییآزماطبع سپید و نیمایی، کلاسیک قبیل؛ از مختلفی یهاقالب در بهمنی

 . دهدیم تشکیل

 از ا آنکهـب وی. انـجوان و نوجوانان با همگام و همراه همیشه و آرام روحی با مردمی و متواضع، است شاعری بهمنی

 بلکه توانا است یتنها شاعر هـن وی. داندینم شعر اساتید یزمره در را خود گاههیچ اما، است کشور بنام و مطرح یانسراغزل

 بر علاوه و دارد گسترده و فعال وریـحض ریـهن و یـفرهنگ، یـادب هاییشهما اکثر در داور و منتقد، سخنران عنوان به

 . باشدمی نظرصاحب هم هنر و فرهنگ یعرصه در ادب و شعر یحوزه در فعالیت

 بهمنی غزل هایویژگی ـ3

 از؛ عبارتند که دارد اشاره بهمنی غزلی خصیصه چند به روزبه محمدرضا

 شعرهای در حتی وی است؛ تغزلی       اساسا  بهمنی نگاه و زبان و ذهن: غزل جوهر و جان عنوان به «تغزل روح» حفظ ـ1

ی، اجنبه از را اخیر یدهه دو در جوان پردازانغزل نو ییگراتغزل بتوان دشای. ل نیستـغاف یـتغن از یالحظه گرایش جامعه

 لابـانق تـنخس هایسال اجتماعی ـ حماسی هایغزل شبه و هاغزل پارهای خشن و خشک ر روحـبراب در تـدانس یـواکنش

 . نداشتند مثنوی و قصیده با تفاوتی و، غزل با سنخیتی، کل ظاهریـش زـج هـک

 عنوان به آن را و، است آموخته( منزوی و سیمین) اولیه پردازانغزل نو از را شیوه این بهمنی: بلند اوزان از یریگبهره ـ2

ث ـباع، اندـرسمی اریـی غزل در روایت بست کار به بلند اوزان. است برده کار به غزل میدان در تازه ک موسیقیاییـتکنی وعیـن

 . آوردراهم میـف زلـغ در انیــزب ـ یـذهن یتازه هایازیـفضاس برای را دانـمی و ودشمی ایمحاوره بیان به زبان نزدیکی

، انـزب ادبی هایویژگی حفظ با جمعی یذائقه و ذات به نزدیکی مسیر در فارسی شعر: ایمحاوره بیان به گرایش ـ3



 میمیتـص ویـس به را او شعر هم، بهمنی یهاغزل در خصلت این. جوید بهره مردم زبان سرشار از ذخایر اـت تـاس یدهـکوش

 . است رسانده مدد عاطفی و عینی جوی و، دراماتیک فضای آفرینش در او به هم و اطفی کشاندهـع

، تـاس وـن عرـش از پـذیریتأثیر تاوردـدس که امروز غزل در دراماتیکـ روایی فضای ظهور: دراماتیک فضای به گرایش ـ4

 . بخشدمی اثر به واحد روحی و منسجم شکلی، شودمی دیده پردازانغزل نو و سیمین هایغزل در و

 ایجاد همین. گیردیم جای «معتدل نو غزل» یزمره در بهمنی هایغزل: غزل در نوآوری و سنت بین هوشمندانه تعادلـ 5

 مانند نه و بماند محصور سنتی غزل چارچوب در «سایه» مانند نه بهمنی که است شده انی باعثـزبـ یـذهن قطب دو بین تعادل

 نو غزل در نه و کرده رها را کلاسیک غزل نه دیگر عبارتی به. شود رانده فراغزلی ورطه به او و دیگران یـمیرزای عیدـس

 . (172ـ4: 1383، قزوه از تلخیص) است نموده روییادهز

 بررسی برخی صفات رنگارنگ در اشعار محمدعلی بهمنی  ـ4

 (1390، چ اول، 493ص، 16غ، دیوان) آدم خطاخواهـ 

 ات آدم خطاخواهولی ببخش اگر »
 

                                                                              «های رویایینداشت هیچ، به جز حرف 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . حوا که با خوردن میوه ممنوعه از بهشت رانده شدندداستان حضرت آدم و  دارد بهتلمیح ـ 1

 (1390، چ اول، 331ص ، 3غ ، دیوان) گلبهاران بیـ 

 با داغ یاد یاران بی گل در این بهاران،»
 

 «یک خار هم نیرزد این یادگاری من 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . خار( دارد، باغ، بهاران، گل) مراعات نظیر بین واژگانـ2دوکس( پارا) متناقض نماـ1بر موصوفتقدیم صفت 

 (1390، چ اول، 341ص، 6غ، دیوان) امانبغض بیـ 

                            شود ای همزبان! زبان را ک شتچه گونه می»
 

 «       را ک شت بغض بی امانسکوت کرد و به لب  

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

شعری اشاره به نگفتن  شاهد مثالبه  با توجه. که برآورده نشود یاخواستهر ندیدن کسی یا چیزی یا قراری دکنایه از بیـ1

 . آیدکشتن برای نگفتن و سکوت و خاموش کردن می یاتدر ادب. راز دارد

 (1390، چ اول 351ص ، 8غ ، دیوان) باغ کال پرستـ 

 افتندها چه غریب و نچیده میرسیده»
 

 «باغ کال پرستهای                 به پای  هرزه علف 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛استعاره مکنیه و تشخیص، باغ کال پرستـ 1

 .نماد انسان محدود فکر و کسی که به کم قانع استـ 2

 ؛پرستش صفت انسان به باغ نسبت داده. شودباغ و کال( دیده می) مراعات نظیر و تناسب معنایی بینـ 3

، با توجه به شعر. جان بخشی به اشیاء و جاندار انگاری باعث زیبایی این ترکیب گردیده استی استفاده از آرایه با ـ4

 ؛هارسیده



 . شوندروند و نابود میی به کمال رسیده که زود از بین میهاانسانکنایه از ـ 5

 (1390، چ اول، 607ص، 21غ، دیوان) تر از بادبی شکلـ 

 شرم تا نهراسی ادتر از ببی شکل»
 

 «ام را بشناسی                 وقتی که من  واقعی 
  

 :صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛تشبیه تفضیلـ 1

 ؛شکل استبی، استعاره مکنیه دارد یکی از ملائمات بادـ 2

را زیبا و ادبی نموده  ی ترکیبانگیزخیالهمچنین تشخیص دارد از صفات انسانی به باد نسبت داده شده و همین وجه ـ 3

 . است

 (1390، چ اول، 388ص ، 11غ، دیوان) خونین شاهینمی پنجهـ 

 پروازوآوازیک مرغ دیگرکم شدازاین فوج بی»

 «دـــبپرسی خونین شاهینمی پنجهدیگر مرا از 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛صفت شماری این ترکیب وصفی دارای آرایهـ 1

 ؛تنسیق الصفات استـ 2

 ؛استعاره مکنیهـ 3

 ؛تشخیص داردـ 4

استعاره مجازی یا مجاز استعاری ، وجود خود شاهین) است و قدرتاوج  نماد دست و قدرت انسان و از شاهین مجازـ 5

 ؛خونین شاهینم(ی پنجه) است( کل ترکیب

 . انسان است و خشم و انتقامکنایه از قدرت و نفرت ـ 6

 (1390، چ اول، 499ص، 17غ، دیوان) یپل توفالـ 

 زد آرامش و خشمش رادیدم که گره می»
 

                                          «پل توفالیریخت مثل دیدم که فرو می 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛تشبیه بلیغ، در این ترکیبـ 1

 ؛تشخیصـ 2

 ؛دارد استعاره مکنیه وجودـ 3

 ؛کنایه از چیزی یا کسی که به علت مشکلات و ناامیدی پایدار و ماندگار نیستـ 4

 . توفالی( وجود دارد) پل( و هم مشبه به) خرابی( هم برای مشبه) وجه شبه، استعاره مصرحه مطلقهـ 5

 (1390، چ اول، 526ص، 20غ، دیوان)          پ ر خیالمـ 

 هست پرخیالمپرنده نیستم اما »
 

 «گشودن به هر محالم هست توان بال 
 

 . صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛تشخیصـ 1

 ؛       پ ر است، یکی از ملائمات آن، استعاره مکنیه داردـ 2



 ؛پرنده() پر( و کل) جز، ذکر جزو اراده کلـ 3

 ؛برود تواندمیکنایه از خیالی که همه جا  ـ4

 . اضافه تشبیهی است، پر خیال. از ملائمات آن پر است، تشبیه شده یاپرندهمجاز از خیالات شاعر که به ـ 5

 (1390، چ اول، 607ص، 21غ، دیوان) پیراهنیی پیلهـ 

 ها... عاشق روییدن و تکثیر شدن ها!»
 

 خود نپلاسی ی پیراهنیپیلهدر  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛تشبیه بلیغـ 1

 ؛تعدد صفات() صفت شمارـ 2

 ؛کنایه از فکر و خیال مغشوش شاعر استـ 3

منظور شاعراینست که . مشبه به( است) مشبه( و پیراهن) وجه شبه( پیله) پیراهن و پوشیدگی، استعاره مصرحه مطلقهـ 4

ه به رویش و خود اشار، هاشدنتکثیر ، بودن دارد یو اجتماعندهی و اشاره به در جمع بودن  خبری قراربی و انزوا در را خود

 . را نشان دادن و رشد کردن در اجتماع دارد

 ( 1390، چ اول، 398ص، 12غ، دیوان) تن یخ کردهـ 

 خواهد؟بیند چه میآتش را که می، تن یخ کرده» 

 «مــبینخواهم تو را وقتی که میهمانی را که می

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 ؛تشخیصـ 1

محبت ) خواهدمی را آتش گرما از و گرما استملائمات آن  انسان را به آتش تشبیه کرده که یکی از، ستعاره مکنیهاـ 2

 محبوب به گرمی آتش تشبیه شده و تشبیه مضمر دارد(

 آرامش یافتن شاعر با دیدن یار کنایه ازـ 3

 (1390، چ اول، 493ص ، 16غ، دیوان) اهوراییی جذبهـ 

 :3دیوان بهمنی بیت  ،شاهد مثال شعری

 تمام هرم گناهت به جان من، بنشین»
 

 «ی اهوراییجذبهمرا مگیر از این  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

خواهد تمام بار معشوق را به خود به دوش بکشد و تا عشق و محبت که شاعر می. کنایه از جذبه و عشق الهی استـ1

البته عشق پاك . )شودالهی قلمداد میی عشق در ادبیات ما مقدس و جذبه. از جانب دوست دریافت کندخدایی است ی جذبه

 . و خدایی که دور از هوا و هوس باشد(

 (1390، چ اول، 499ص، 17غ ، دیوان) جرعه زلالـ 

 آن گاه نوشیدم و جوشیدم جرعه زلالیک »
 

 «یک چشمه غزل از او، در فصل عطش سالی 
 

 : ی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره داردصفت ادب

 ؛کنایه از جوشیدنـ 1



سراید و در یمشود اشعاری آیینی و وقتی عشق الهی در دل شاعر وارد می. مکنیه از جذبه و عشق الهی است و استعارهـ 2

نوانش ر این مصرع عگردد که شاعر به جوشیدن دنوشیدن عشق الهی باعث پخته شدن می. شعر و کلامش خداوند جاری است

 . کرده است

 (1390، چ اول، 458ص ، 15غ ، دیوان) چشم نماجهانـ 

 گنجمینمرا بنوش و باور کن من به فنجان تو  اتقهوه»

 «المــ       ک ش د فکه به تکرار می چشمی نماجهاندر  امیدهد

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

   . بیندعالم را می هم به معنی چشمی که کلـ 1ایهام دارد  اییهآراـ 1  نماجهاننی چشم دارای ترکیب وصفی مقلوب یع

 . و داناست نگریندهآچشمی که ـ 2

. دیداحوال مملکت جهان را می، کردنگاه می نماجهاناشاره به جامی دارد که اسکندر وقتی که به داخل جام ، نماجهانـ 2

     . همه چیز را ببیند( تواندمیف دارد که اشاره به قلب عار، نماجهان)

 : مثال شعری حافظ. فال( مراعات نظیر وجود دارد، فنجان، قهوه) بین واژگان، با توجه به بیتـ 3

 آیینه سکندر جام می است بنگر
 

 4تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 
 

 (1390، چ اول، 351ص، 8غ، دیوان) تنگچشمـ

 ستده بودنم خاریام و زنهنوز زنده
 

 «نامردم زوال پرست چشم تنگیبه  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

هم به معنی ـ2 هم به معنی خسیسـ1: ایهام داردـ2. است خشکناخنو کنایه از آدم خسیس و  ایمحاورهیک اصطلاح ـ1

و ، صفت شمار( دارد) بارت شاهد مثال و تعدد صفاتاین عـ3و همچنین، کسی که چشمش کوچک از لحاظ اندازه و فرم

 . ی نامرد و کسانی که اهل یاری و کمک به دیگران نیستندهاانسانترکیب صفت مشتق برای ، نامردم

 :شاهد شعری سعدی

 5«چشم تنگ دنیا دوست را                           یا قناعت پر کند یا خاك گور را»

 (1390، چ اول، 359ص ، 9غ، دیوان) چاه صبرـ 

 توانی بیداد میبا این که در زمانه»
 

 «فرو برد و داد زد چاه صبرسر را به  

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . را به انسان تشبیه کرده و یکی از ملائمات آن صبر است، استعاره مکنیه است چون چاهـ 1

 .تشخیصـ2

که ، در شعر بیشتر شاعران  متعهد آمده است. 6و درد دل کردن آن حضرت با چاه )ع(لیتلمیح به داستان حضرت عـ 3
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درد ، اضافه تشبیهی است صبر از لحاظ،         چاه  صبر. گریستبرد و میاز جور مردم کوفه سر را به داخل چاه می )ع(حضرت علی

 . و تحمل سختی به چاه تشبیه شده است

 7«چاه از آن زمان که تو در آن گریستی جوشان است»         سید علی موسوی گرمارودی ، شاهد شعری

 (1390، چ اول، 458ص، 15غ، دیوان) حال و روز نگفتنیـ 

 دارم     حال و روزی نگفتنیاضداد ی باز در جمع تازه»

 «نالمخندم! هم نمی دانم از چه میدانم از چه میهم می

 کند: می اشاره یرزصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال 

ابل گفتن نیست و هم به معنی حال و روزی که ق ـ1. همچنین ایهام داردـ 2. کنایه از پنهان داشتن راز درون شاعر استـ 1

کنایه از بعضی دردها . سته استبم بیان کنم و زبانم تواننمیروزگاری که ـ 2.آن را بیان کرد تواننمیپنهان کردن راز بزرگ که 

 . گویدخواهد و چه میکه چه می داندینمشاعر درد خود را گم کرده است و . ستکه قابل گفتن و بیان نی

 (1390، چ اول، 493ص، 16غ، دیوان) های رویاییحرفـ 

 اتولی ببخش اگر آدم خطاخواه»
 

 «های رویاییحرفنداشت هیچ، به جز  

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

و خواب  در عالمکه  یهاحرفهم به معنی  ـ1: ایهام داردـ 3. ملائمات آن رویایی ست کنیه ازاستعاره مـ 2تشخیص ـ 1

 . هستند یایتو روبیداری  در عالمکه  یهاحرفـ 2. زنندمی یارو

 شاهد شعری

 یاورکنم هر شب شوی بیمار و بیدعایت می»
 

 8زیبای رویایی پرستارت شوم شاید تو ای 
 

 (1390، چ اول، 499ص، 17غ، دیوان) خانه پوشالی ـ

 دادتاب نشان میهایم بیخود را به غزل
 

 «ی پوشالیخانهنبری آتش با »گفتم  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 دل( باشد و) اساس و بنیان است شاید دلیلش نبود محبت و دوست داشتن در این خانهبی یاخانه، پوشالی نمادی خانهـ1

آتش . ح شاعرخانه پوشالی کنایه از جسم و جان و ذهن و روـ2    . که عقل( است) یا نداشتن بزرگ و مهتری در این خانه

 . شاعر است هایغزلمنظور 

 

 (1390، چ اول، 513ص ، 19غ، دیوان) من یسالخشکـ

                                هوای  عشق رسیده است تا حوالی من»
 

 «خشکسالی مناگر دوباره ببارد به  
 

 : بی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره داردصفت اد

استعاره مصرحه مطلقه است چون خشک هم از ملائمات  ـ2 .خشک است، تشبیه مجمل وجه شبه، ترکیب وصفی مقلوب ـ1
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 تشخیصـ 3. سال() من( هم از ملائمات مشبه به) مشبه

کنایه از ته کشیدن افکار  ـ5 ا هم آمیخته شدهخشکی از حواس لامسه و سال از حس ادراك و بینایی است که ب، آمیزی-حسـ 4

 . تازه خلق کند یو معاند شعر بسراید تواننمیشاعر است که دیگر 

 (1390، چ اول، 633ص، 25غ، دیوان) خالی پرـ 

 خبر بد                                  ، آماده نشرم یمجموعه»

 «خط به خط اش روح خراشی،         خالی پ ریک 

 : شاعرانه به صور خیال زیر اشاره داردصفت ادبی و 

 ؛متناقض نماـ 1

 . هایش است که سرشار از غم و ناراحتی ستغزل و اشعار کنایه از محتواـ 2

فکار تازه و نو است اشاره به دل شاعر که پر از اندیشه و اشعار و ا. نشر شاعری استعاره مصرحه مطلقه از مجموعه آمادهـ 3

 . ا نداردولی مجال بازگویی آن ر

 (1390، چ اول، 331ص، 3غ، دیوان) پادویدم بیـ 

 «پا به یاری منبه یاری تو        افتادم و رسیدی بی پادویدم بیافتادی و »

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

توان راه رفت و می دوند بدون پا چگونهروند و می                                                        ـمتناقض نماست )پارادوکس( دارد زیرا با پا معمولا  راه می2 ـمجاز آلیت 1

گردد که تناقضی یسر میدوید، صنعت ادبی لف و نشر هم دارد. فعل )افتادن و دویدن( و )افتادن و رسیدن( فعل دویدن و رسیدن با پا م

 آشکار دارد. 

 (1390، چ اول، 335ص ، 4غ، دیوان) دل توفانیـ 

 «جز پی آرامش توفان نبود                                   دل توفانی اشدوست من با »

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .کنایه از دلی که فاقد آرامش استـ 1

ان دنبال آرامش چون در توف، پارادوکس استی دارای آرایه کندینمزند آرامش ایجاد توفان که همه چیز را بر هم میـ 2

 .ستگشتن محال و غیرممکن ا

 . شوداستعاره از دل آشفته و عاشق که در ندید و نبود معشوق در وجودش توفانی از غم و درد به پا میـ 3

 حافظ، شاهد مثال شعری

 «9کندمیتا ساحل زندگی با من شنا                    کندمییاد تو در دل من توفان به پا »

 (1390، چ اول، 339ص، 5غ، دیوان) دریایی نشناختهـ 

 «ماندمی دریایی نشناختهبه ، عشق است و به معنا ییش تفسیر نشاید کرد       این قطره»

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد
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دریایی که ، ه معنیهم بـ 2. دریا هنوز شناخته نشده از لحاظ طبیعی خود       واقعا دریایی که ، هم به معنیـ 1: ایهام داردـ 1

 . آن پی برد و درونواقعیت به  تواننمی

 .استعاره از آدم مرموز، نشناختهـ 2

( و دلیل وجه شبه) مشبه به( ناشناخته صفت برای دریاست) مشبه( دریای نشناخته) بارز آنست عشقی آرایه، تشبیهـ 3

 . شباهت وسعت و عمق عشق و دوست داشتن است

 : رابعه قزداری، شاهد شعری

 10«دید                           کی توان درآن شناکردای هوشمندعشق دریایی است کرانه ناپ»

 (1390، چ اول، 388ص، 11غ، دیوان) درد مگویـ 

 ها راسال          درد  مگوین خود نمی دانم شما ــــم»

 «از او که عاجز مانده در یک لحظه تسکینم بپرسید

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .بیان کرد و نهفته است تواننمیاز راز عشقی که  تعارهو اسکنایه ـ 1

 . تسکین(آرایه مراعات نظیر وجود دارد ییطلا یماه) بین واژگانـ 2

 : دیوان حافظ، شعری شاهد مثال

 «11غیبم دعوا کندی دردم نهفته به ز طبیبان مدعی                              باشدکزکرانه»

 (1390، چ اول، 458ص  ،15غ، دیوان) دوستان لالـ 

 خوانمینمچندی ست شعرهایم را جز برای خود ... آه»

 «دوستان لالمدوست دارند  امزده شانیصداشاید از بس 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 :ایهام دارد

 شاعر هایغزلهم به معنی دوستان لال یعنی ـ 1

 . شدن شعر شاعر ارزشیاز بیعنی کنایه ، صدا باشممن لال و بیدوستان دوست دارند ، هم به معنیـ 2

 . صدا و لال( تضاد و پارادوکس وجود دارد) بین واژگان

 استخدام دارد

 .هم به معنی دوستانی که لال هستند و قدرت تکلم ندارندـ 1

 . ودشد و فراگیر شعرهای مرا که پر از محتوای خوب و جالب است بشنون خواهندینمهم به معنی اینکه ـ 2
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 (1390، چ اول، 499ص ، 17غ، دیوان) رود مذابـ 

 ها راشست بزكانگار، می رود مذابدر »
 

 «شد، سوفالی سوفالیها می       جنس گ ل 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

که ، یرممکنغکنایه از چیزهای ـ4. اردگل و سفالی( وجود د) مراعات نظیر بین واژگانـ 3استعاره مکنیه ـ 2 تشخیصـ 1

 . نیست پذیرامکاناین جور چیزی برای آن 

 (1390، چ اول، 351ص، 8غ، دیوان) لال پرست وهوییها بیی زمانهـ 

                         ی بی های و هوی  لال پ رستزمانهدر این »
 

 «                                  خوشا به حال  کلاغان  قیل و قال پرست 
 

 : ره داردصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشا

 . استعاره مکنیه است و زمانه را به انسان تشبیه کرده که یکی از ملائمات آن لال استـ 1

 تشخیص ـ 2

 تنسیق الصفاتـ 3

 آنیمیسمـ 4

 متناقض نماـ 5

 لازم و ملزوم به کار بردهی علاقهـ 6

 تعدد صفات() صفت شمارـ 7

 (1390، چ اول، 359ص، 9غ، دیوان) زخم بستهـ 

 را زخم بستهکنم به من این باور نمی»
 

 با چشم باز آن نگه خانه زاد زد 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . اندوه درون و ظاهر سالم و درونی بیمار و غمگین دارد و کنایه از درد

 . مانده است دردهای نهفته که بیان نشده و نهفته و پنهان ـ2. خود زخمی که بسته است ـ1: ایهام دارد

 سایه(، ا، ه) هوشنگ ابتهاج، شاهد مثال شعری

 های بستهچه چشم پاسخ است از این دریچه»

 «12برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند

 (1390، چ اول، 526ص ، 20غ، دیوان) زمین پای در لجنـ 

 امشده زمین پای در لجنمبین که مثل »
 

 «که دسترس به گواراترین زلالم هست 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

تشخیص از این جهت که زمین را انسانی تصور کرده که پاش در لجن ، تشخیص و جان بخشی داردـ 2استعاره مکنیه ـ 1

تحرك  یعنی فاقد) ماندهای جامعه است و زمینی که پایش در لجن میلجن استعاره از دردها و مشکلات و تلخیـ 3. مانده است
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 باشد(و حیات است و نابارور می

 (1390، چ اول، 329ص ، 2غ ، دیوان) نشانسرزمین بیـ 

 نشانسرزمین بیناشناسی در عبور از »
 

 «گرچه ویران، خاکش اما آشنا با خشت حانم 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . خشت( مراعات نظیر وجود دارد، یرانو، خاك، سرزمین) مجاز از گم نامی   بین واژگان

 . پارادوکس و تضاد( وجود دارد) ناشناس و آشنا

 . نشان کنایه از روزگار و اوضاع و احوال شاعر که در سرزمینی بدون نام و نشان است و خبری از آن نیستسرزمین بی

 (1390، چ اول، 329ص، 2غ، دیوان) سوز سردـ 71

 رخاند و منچکشد شلاق و میمی سوز سردی»
 ج

 «کنم، در بندبند استخوانمدرد را حس می 
 

 

  



 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

چون دو حس سوز ، دهدمی نشان خود راآمیزی در این ترکیب حس ـ3 و اندوهکنایه از درد و رنج  ـ2 مجاز علاقه آلیتـ 1

 اند. ز سردی گرفته شده است با هم آمیخته شدهآید به همراه سرد که اکه از سوختن و گرما می

 (1390، چ اول، 493ص ، 16غ ، دیوان) صدابی و ساز سردـ 

 .در اینجا دو ترکیب وصفی وجود دارد

 مگذار صداساز مرا سرد و بیببخش و »
 ج

 «ات نکیساییبه آتشم بکش ای زخمه 
 ج

 : اشاره داردصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر  

دور از شادی و ، شودکه اندوهگین نواخته می یاز سازکنایه ، الف( ساز سرد. این مصرع دو ترکیب وصفی وجود دارددر 

 :ایهام دارد. آرامش است

 .نیست یرگذارتأثسازی که صدایش ـ 1

لامسه با حس  حس آمیزی دارد سرد از امورات مربوط به انسان است کهشود. ینمروح و خوب نواخته سازی  که بیـ 2

 . که به ساز نسبت داده شده، شودحس می

نظور اینست م، نیست یرگذارتأثکه  یاز سازکنایه ـ 1صدا( ساز سرد و بی) کل ترکیب. متناقض نما دارد، صداب( ساز بی

 . نکیسایی(دارد، زخمه، صدا، ساز) مراعات نظیر بین واژگانـ 2که دل مرا رها نکن    

 (1390، چ اول، 610ص ، 22غ ، دیوان) کرانسهم بیـ 

 ام کرانگیسهم بیهای جهان، از آب»
 

 «ای است که در خود شناورم کرده استجزیره 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

ات ص است و مراعتشخی، کران استدر اینجا استعاره مکنیه دارد چون سهم را به دریا تشبیه کرده که یکی از ملائمات آن بی

 . شناور( وجود دارد، جزیره، جهان، آبکران، یب) هاینظیر و تناسب بین واژه

 . عالم که جهان او را در خود شناور کرده است کرانگییباشاره به وسعت دامنه 

 : مهوش سلیمان پور، شعری شاهد مثال

 13«های آفرینش یکایک مهریه از بهرزهراستتمام آب»

 (1390، چ اول، 331ص، 3غ، دیوان) شرمساری گلـ 

 امسال گل ندارد، شعر بهاری من»
 

 «یا شرمساری من؟ شرمساری گل،این  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . استعاره مکنیه دارد چون گل را به انسان تشبیه کرده و یکی از ملائمات آن شرم و حیا است

 . و بهار( مراعات نظیر وجود داردگل ) هایبین واژه. تشخیص و جان بخشی دارد

شرمساری را به گل مانند کرده زیرا شرمساری مخصوص انسان است البته استعاره دارد که یار را گل تصور ، حس آمیزی
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 . وفایی( شرمساری شده استشاید بی) کرده است که از چیزی

 (1390، چ اول، 513ص ، 19غ، دیوان) شهرك خیالیـ 

 ات نکندیشتن گمبه هوش باش که در خو»
 

 «شهرك خیالی منی این هزار کوچه 
 

 : دارد اشاره یرزصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال 

. کوچه و شهرك( صفت مراعات نظیر وجود دارد) هایبین واژه. استعاره از ذهنیات خود شاعر که وجود خارجی ندارد

پیدا ، و اگر در ذهن شاعر گم شوی کندمیدر خود غرق  تو را یاکوچهشهرك خیالی استعاره از ذهن شاعر است که مثل 

 . شدنش کاری بس دشوار است

 

 (1390، چ اول، 616ص ، 23غ ، دیوان) رهاتر... شعرـ 

                                     با خود را ب ب ر که نپوسد در این سکون
 

 «رهاترشکه دوست داشتی از خود  شعری 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

پرده همه چیز که در آن شاعر بی، هم به معنی شعر عریان استـ 2هم به معنی شعر آزاد و نیمایی است ـ 1: دارد ایهامـ 1

شعر نیمایی ـ 2 آزاد، شعر رها، خواهد راز دل خود بگوید تا در سکون نگفتنش نپوسدشاعر میکند. میگوید و عنوان را می

 . رعایت وزن و قافیه نیستاستعاره از همین شعر که شاعر در آن مجبور به 

 (1390، چ اول، 633ص ، 25غ ، دیوان) شصت و سه حس متلاشی،            غزل  له شدهـ 

 ی مندر زلزله غزل له شدهشصت و سه »
 

 «شصت و سه حس متلاشیشصت و سه نفس،  
 

 :                                                          صفت ادبی و شاعرانه غزل  له شده به صور خیال زیر اشاره دارد

 صفت شمارـ 1

 تنسیق الصفاتـ 2

 .غزل خود را له شده بپندارد و شاعر رنج درون شاعر که باعث شده غزلش غمگین جلوه دهد اندوه و و درد کنایه از ـ3

ناتمام خود را له شده  هایغزلاین بیت  و در دارد وجود له شدن( مراعات نظیر، متلاشی شدن، زلزله) هایبین واژهـ 4

 . عنوان نموده است

 : متلاشی به صور خیال زیر اشاره دارد حس هس و صفت ادبی و شاعرانه شصت

که نماد کثرت قرار  63 هم به معنی عددـ  هم به معنی سن شاعرـ 1 ایهام داردـ 2، سال دارد63 شاعر کهسن  کنایه ازـ 1

 . دارد

خود هم استعاره از فکر شاعر که از هم گسیخته و متلاشی شده است و غم وارد آن را ویران کرده و به سن ، حس متلاشی

 . گریزی هنرمندانه زده است

 

 (1390، چ اول، 499ص ، 17غ ، دیوان) صدف خالیـ



 هم نسبت گل، اما حتی نه گل قالی»
 

 «صدف خالییادآور زیبایی، مثل  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر دارد

نماد  یاتدر ادبصدف ، استعاره دارد ـ2. مغز داردکنایه از چیزی که کسی که پر محتوا نیست و درونی خالی و بیـ 1

 . گرددشود یعنی مرواریدی داخل آن نیست و تعدادی از ارزشش کاسته میو فاخر بودن است وقتی صدفی خالی می یارزشمند

 (1390، چ اول، 499ص ، 17دیوان ) طوطی جنجالیـ 

 خواندداند، از عشق ولی میپیدا که نمی»
 

 جنجالیطوطی مثل چه بگویم؟ ها... یک  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .هستند که دنبال دردسرهایی کنایه از انسان و نمادـ 1

و جمعی . است ها کردهانسانآفریند به دلیل تقلیدی است که از طوطی در ادبیات نماد سخنوری است و وقتی جنجال می ـ2

 کند. میبه پا  آفریند جنجالزند و مشکلی میرا بر هم می

هم به معنی خود شاعر که با شعرش در محافل ادبی جنجال ـ 2  کندمیهم به معنی طوطی که سر و صدا  ـ1: ایهام داردـ 3

 . اگر شعر سیاسی بگوید     مثلا  کندمیبه پا 

 (1390، چ اول، 610ص ، 22غ ، دیوان) طعم شوکرانیـ 

 طعم شوکرانی منتواند از نمی»
 

 «، آن که نوبرم کرده استمذاق پاك کند 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .حس آمیزی وجود داردی در اینجا صفت گروه وصفی و آرایهـ 1

 .مذاق( مراعات نظیر وجود دارد، شوکران، طعم) هایبین واژهـ 2

 .کنایه از طعمی که گوارا نیست و نابودگراستـ 3

محبوب ، شود که شاعراین اندوه مثل جام شوکرانی در دلش باعث ویرانی و نابودی او می ارد کهد خود اشارهشاعر به دل 

 . استعاره از یار و محبوب است، نوبر. داندخود را در این ماجرا مقصر می

 (1390، چ اول، 526ص ، 20غ ، دیوان) عمق سکوتـ 

 محبوسم عمق سکوتهمین نفس که به »
 

 «لم هستصدای منتشری آن سوی جبا 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 تشبیه بلیغـ 1

 .سکوت را به چاهی تشبیه کرده که عمیق است، تشخیصـ 2

و در نهایت اندوه که از آن سکوت کرده است و گاهی سکوت آدمی  کندمی را پنهان راز درونشکنایه از کسی که ـ 3

 . نفس( مراعات نظیر وجود دارد، منتشر، صدا، سکوت) ایهبین واژهـ4هاستناگفتهسرشار از 

 (متن ادبی) صدای سنگین سکوت در سر سرا پیچید() 

 (1390، چ اول، 339ص ، 5غ ، دیوان) پنهانی غنچهـ 

 «را در خود بشکوفانند ی پنهانغنچهتا   ی آتش را، باید که بگردانندگردونه»



  

 : اشاره داردصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر 

های گل پنهان شده که در زیر برگ یاغنچهـ 2. که معلوم نیست غنچه است یا نه یاغنچههم به معنی؛ ـ 1. ایهام داردـ 1

 باشد. ینماست و قابل دیدن 

 . غنچه و شکوفا شدن( وجود دارد، گردونه و گرداندن و آتش) هایمراعات نظیر بین واژهـ 2

 . گرددخواهد شعرش را نمایان کند مثل غنچه که شکوفا میر است که با گفتن میاستعاره از اشعار شاعـ 3

 (1390، چ اول، 616ص ، 23غ ، دیوان) غزلی نیمهـ 

 آمدم غزلی نیمهخواهر سلام! با »
 

 «تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .ناقص استاستعاره از شعر و غزل ـ 1

 .مجاز از ذکر جزو اراده کلـ 2

 غزل نیمه ـ 3

غزلی که در محتوا ناقص است و شاعر نتوانسته حرف  ـ2 .غزل ناتمام که هنوز شاعر مقداری از آن را نسروده ـ1: ایهام دارد

ر غم بارش را کامل دیگر شعی شود و نیمه یشهاغمخواهد کسی را بیابد که شریک دلش را در قالب کلمات بیان نماید و می

 . نماید و آن کسی نیست جز معشوق

 (1390، چ اول، 388ص، 11دیوان؛غ) پرواز و آوازفوج بیـ 

   پرواز و آوازفوج بی                          یک مرغ  دیگر کم شد از این »

 «رسیدــــــــخونین شاهینم بپی دیگر مرا از پنجه

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

در عین حال این مصرع تنسیق . که اینجا مجاز استعاره ساز است، مجاز از گروه مرغان، نی دسته و گروه استفوج به مع

پرواز افتاده است( برای فوج آورده آن به قرینه بی« ی»، بوده« بی آواز»که در اصل ) پرواز و آوازالصفات دارد چون دو صفت بی

رقیب خود را شاهین ) که شاعراند شاهین( با هم تناسبی خاص آفریده، آواز، پرواز، فوج، مرغ) هایمراعات نظیر بین واژه. است

 (.تصور کرده است

 (1390، چ اول، 349ص ، 7غ ، دیوان) های نابقافیهـ 

 تا راه به من بندد« او»           فکر  گریزم « من»»
 

 «                در حال  صف آرایی های نابقافیهبا  
 

 : اره داردصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اش

 .نقص است عیب وبی و توانمند شعر کنایه ازـ 1

 قافیه() جزء شعر و غزل() کل. مجاز جزء و اراده کل است، قافیهـ 2

 آرایی(صف، شعر، ناب، قافیه) مراعات نظیرـ 3

 . گرددباشد و باعث ارزشمند شدن و توانایی آن میمی هایشیهقافاستعاره از شعری که گیرایی آن در ـ 4

 (1390، چ اول، 351ص، 8غ، دیوان) کلاغان قیل و قال پرستـ 



                        ی بی های و هوی  لال پرستدر این زمانه»
 

                      کلاغان  قیل و قال پرست             خوشا به حال   
 ج

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .کنندزنند و کم عمل میی که فقط حرف میهاانساننماد ـ 1

 .اداننی تو خالی و هاانسانحافظه کار که به دنبال کار و زندگی و نفع مادی خود هستند و کنایه از مردم مـ 2

 . کلاغ( وجود دارد، لال، قیل و قال، زمانه) هایمراعات نظیر بین واژهـ 3

 (1390، چ اول، 339ص ، 5غ ، دیوان) گردون سرگشتهـ 

 ات ای عشق، بیرون نرم هرگزاز دایره»
 

 «بگرداند سرگشته گردونمهرگونه که  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

نسان در دست اگرداند و تمام امورات خواهد میکنایه از تقدیر و سرنوشت انسان است که انسان را به هر گونه که میـ 1

 . باشدتقدیر می

 یستمراد ن وفق بر روزگار کههم به معنی مشکلات ـ 2. گردیدن است در حالکه  یاگردونههم به معنی  ـ1: ایهام داردـ 2

 . گرداندو انسان را می

 . بگرداند( مراعات نظیر وجود دارد، سرگشته، دایره، گردونه) هایبین واژه ـ3

 : حافظ، شاهد مثال شعری

 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون»
 

 14نیکی به ای یاران فرصت شمار یارا 
 

 (1390، چ اول، 526ص ، 20غ ، دیوان) گواراترین زلالمـ 

 اممبین که مثل زمین پای در لجن شده»
 

 «هست گواراترین زلالمکه دسترس به  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 من گوارا و من زلال: در اینجا دو صفت ادبی به کار رفته

 . را و زلال بودن استاستعاره مکنیه از ملائمات آن گواـ 2تعدد صفات ـ 1

عنی بدون غل و بار دیگر به مـ2به معنی پاکی بودن خودش که به آب تشبیه کرده باریک ـ1: ایهام داردـ 4تشخیص ـ 3

، زمین و لجن) هایمراعات نظیر بین واژه. استعاره از اشعار خود که به آب زلال و گوارایی آن را بدل کرده استـ5غش بودن 

 . د داردگوارا و زلال( وجو

 (1390، چ اول، 456ص ، 14غ ، دیوانام )یتوفانی لحظهـ 

 بلکه نگاهم کنی                                                                ام آمده»

 «توفانی امی لحظهعاشق آن 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 اشینهسداند که فضای توفانی می یالحظهاعر همان لحظه ورود عشق را در دل خود ش، است از عشقتشبیه بلیغ استعاره 
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لحظه توفانی لحظه ورود ، به  طور کلی. لحظه( وجود دارد، نگاه، آمدن) مراعات نظیرکند. میرا آمیخته از تلاطم و پریشانی 

 . عشق در دل است

 : شاهد مثال شعری

 سرسبزترین بهار تقدیم تو باد»

 ای است روییدن عشقلحظه گویند
 

 آواز خوش هزار تقدیم تو باد 

 «آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد
 

 (1390، چ اول، 335ص ، 4غ ، دیوان) بستهی منظرهـ 

 اشی بستهمنظرهدوست من »
 

 «                       طارمی پ ر گل ایوان نبود 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر بستگی دارد

 . خواه که بن بست دارد و فضایی که قابل دسترسی و عبور و مرور نباشدکنایه از منظره دلـ 1

است که راز درون  اشنگفته یهاحرفاستعاره از . منظره( وجود دارد، ایوان، پر گل، طارم) هایمراعات نظیر بین واژهـ 2

 . که بسته و پنهان باشد یامنظرهخود را بیان نکرده است مثل 

 (1390، چ اول، 351ص ، 8غ ، ندیوا) ماهی زلال پرستـ 

 های مردابی                  به شب نشینی  خرچنگ»
 ج

 «               ماهی  ز لال پرستچه گونه رقص کند  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

مراعات  ـ4. غل و غش است ی بیهاانساندر اینجا نماد  ـ3 .ملائمات آن پرستیدن است از، استعاره مکنیه ـ2 تشخیصـ 1

 .مرداب( وجود دارد، خرچنگ، ماهی) هاییر بین واژهنظ

 اند. ی محدود و به کمال نرسیدههاانسانماهی نماد  ـ6. آلایشی استاستعاره از یاری که به دنبال پاکی و بیـ 5

 (1390، چ اول، 633ص ، 25غ ، دیوان) مدادم خندیدـ 

 :مدادم خندیدخواستم از تو بنویسم که می»
 

 «مرا تا بتراشیچه مانده است  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

خندیدن صفت فعلی به ـ 3. یکی از ملائمات آن خندیدن است، استعاره مکنیهـ 2. صنعت تشخیص و جان بخشی داردـ 1

، مداد) هایعات نظیر بین واژهمرا ـ4. های شاد خود مانند کردهبه نوشته مداد راشود که در اینجا خندیدن انسانی نسبت داده می

 . نوشتن( وجود دارد، تراشیدن، خندیدن

 (1390، چ اول، 359ص ، 9غ ، دیوان) زادخانهنگه ـ 

 کنم به من این زخم بسته راباور نمی»
 

 «نگه خانه زاد زدبا چشم باز آن  
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

زخمی از ، و یا در آن خانه پرورش یافته است از این شخص کندمیمتکاری که در خانه کار کنایه از کسی که یا خدـ 1

 . روی کینه خوردن

 (1390، چ اول، 607ص ، 21غ ، دیوان) پر دغدغهوسعت ـ 



 ی جسم، نگنجدپیداست که در حوصله»
 

 «این روح حماسی وسعت پردغدغهاین  
 

 : ه داردصفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشار

ی آرایهـ 4. درد و دغدغه و مشکلات است از که پر یاز دلکنایه  ـ3. صفت برای انسان است، استعاره مکنیه ـ2تشخیص ـ 1

ی استعاره از ذهن شاعر که وسیع است و پر از دغدغهـ 6. روح و جسم( وجود دارد) هایتضاد واژهـ 5 مراعات نظیر و

 . زندگیست

 (1390، چ اول، 325ص  ،1غ ، دیوان) هیزم لالـ 

 زیر آتش                                                            هیزم لال  این»

 «گل را به رساترین زبان گفت

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 .ملائمات آن لال است و ازاستعاره مکنیه است هیزم را به انسان تشبیه کرده ـ 1

 .شخیص داردتـ 2

 اند.لال حس گفتاری و چشایی و هیزم حس بینایی به هم آمیخته شده، حس آمیزیـ 3

 . است ینماد خاموش، هیزم لالـ 4

 . لال( وجود دارد، آتش و زبان، هیزم) هایمراعات نظیر بین واژهـ 5

 (1390، چ اول، 404ص ، 13غ ، دیوان) هوای فراموشـ 

 یدی                                         دکاش می هوای فراموشدر این »

 «ها شده امچه گونه منتظر موریانه

 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

 . هوا را به انسان تشبیه شده و یکی از ملائمات آن فراموشی است، استعاره مکنیه استـ 1

 .تشخیص استی همچنین دارای آرایهـ 2

 . از دل و دیده یار فراموش شده است، اینکهکنایه از ـ 3

 . از زندگی یدیناامشود که فراموشی سراغ آدم بیاید و کنایه از روزگار است که مشکلات آن باعث می

 (1390، چ اول، 388ص ، 11غ ، دیوان) یار دیرینمـ 

 بپرسید یار دیرینمام را از غزل این دل تنگی»
 

 ینم بپرسیدهای تلخ و شیر                از هم سپار  لحظه 
 

 : صفت ادبی و شاعرانه به صور خیال زیر اشاره دارد

ـ 2. مشبه به( است) مشبه( و هم از ملائمات یار) وجه شبه( هم از ملائمات غزل) چون دیرین، استعاره مصرحه مطلقهـ 1

است که مانند  یشهاغزل، هم به معنیـ 2.یاری که خیلی قدیمی و فراموش نشدنی است، هم به معنیـ 1: صنعت ایهام دارد

 . استعاره از غزل شاعر است، یار دیرینـ 3. همراه شاعر بوده است هاسالیاری 

  



 گیرینتیجه

مانند هایی وصفی زیبایش و بسامد آرایه هایترکیبنرم و روان و عاشقانه و انسانی خود با استفاده از  هایغزلشاعر در 

نتایج پژوهش . و مشکلات جاری در جامعه و حالات روحی خود را به تصویر بکشدکنایه و استعاره مکنیه توانسته است مسائل 

پذیرفته و با منزوی شاعر توانای  تأثیربهمنی از شاعران توانای معاصر فارسی است از نیما  محمدعلیحاضر بیانگر این است که 

اده از صور خیال توانسته غزلش را زیبا و آثارش مثل حسین منزوی است و با استف، معاصر در ارتباط بوده و از لحاظ فکری

بهمنی صیاد لحظه هایست که با دقت و ریزبینی تمام توانسته مروارید کلام را در ته دریای معانی صید نماید . نماید یرگذارتأث

ک شاعر بهمنی ی کند. محمدعلیمیبر دل بنشیند که گویی آرام و رو در رویت نشسته و مفاهیم را حکایت  چنانآنو غزلش 

 643ی حضرت امام حسین در کتاب مجموعه اشعارش در صفحه به خصوصآیینی است و در غزلیات خود به وصف ائمه 

 اند: بیان کرده گونهاینبیت دوم 

 !نه فقط شاعر این شعر عزا پوشیده است»

 «                    همرنگ م حر م شده است، واژه هایش همه

 اند: گفته گونهاینرضا بیت اول در وصف امام  645در غزل دیگرش در صفحه 

 مـــــــکه همت آهو نداشتام شرمنده»

 «شصت و سه سال راه به این سو نداشتم

 تأثیراز حافظ به خوبی .                                  مخصوصا  به ائمه معصومین( نشان دهد) بهمنی در کنار شعر و غزل توانسته اعتقادات خود را هم

بهمنی شاعر زمان خویش است مسائل . د فراوانی در اشعارش داردطبیعت نمو. پذیرفته رد پای کلام حافظ در سخنانش پیداست

 . ( در شعر خود گنجانده است... تعارف کردن به قلیان و ـ دایر شدن بولوتوس) موجود در جامعه را مانند

 : شعری بهمنی را در موارد زیر برشمرد هایویژگی توانیمبه طور کلی 

 . اندازدمی سعدی هایغزل یاد به را ما همواره که، او شعر بودن ممتنع و سهل ـ 1

 جوهر غزل و جان عنوان به تغزل روح حفظ ـ2

 بلند اوزان از گیریبهره ـ 3

 محاوره زبان به گرایشـ4

 یکدرامات فضای به گرایش ـ5

 غزلی پیکره در نوآوری و سنت بین هوشمندانه تعادل ـ6
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